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  هاي ادبي معاصر پژوهشهاي پسامدرن در  تقليل نظريه
  كيد أبا ت هاي پسامدرن داستان :داستان كوتاه در ايراننگاهي به كتاب (

  )نظرية فوكو :پردازي پسامدرن بر فصل شخصيت

  *خاني امن عيسي

  چكيده
ارچوب نظري بسياري از ههاي پسامدرن هرچه باشد، امروزه چ نظريه دليل توجه به نظريه/

هـا نيـز   نظريـه  . كاربست اين نظريه/هستندها  نظريه نظريه/هاي انتشاريافته همين پژوهش
شـده از   شـود: الـف) بـا ارائـة تصـويري بسـيط و سـاده       معمولاً به دو شـكل انجـام مـي   

شـود)  هاي پسـامدرن ناديـده گرفتـه مـي     حالت تفاوت ميان نظريه  اين مدرنيسم (در پست
هـا  لفهؤو ... استخراج و درادامه متن براساس آن م ،هاي اصلي آن مانند عدم قطعيتلفهؤم

شـكني دريـدا   هاي پسامدرن ماننـد شـالوده  يكي از نظريه فقطب)  ،شود تبيين مي تحليل/
انبـوه ايـن    باوجود شود.، نظرية مذكور اساس بررسي متن قرار داده مياست انتخاب شده

اي پسامدرن نقش چنداني در هنظريه رسد كه كاربست نظريه/نظر مي ها، چنين بهپژوهش
انباشت دانش ادبي ما نداشته است. هرچند كه براي اين عدم موفقيـت دلايـل گونـاگوني    

هاي پسامدرن گرايانة نظريهترين اين دلايل كاربست تقليليكي از اصلي ،توان ذكر كردمي
هـاي  تـرين پـژوهش  كوشـد بـا بررسـي يكـي از اصـلي     مقالة حاضـر مـي  نگارندة است. 
هاي هاي پسامدرن يعني داستان كوتاه در ايران: داستاننظريه گرفته براساس نظريه/ صورت

پـردازي پسـامدرن:   شخصـيت  يعني فصل ،كيد بر فصل نهم آنأپسامدرن (البته آن هم با ت
ترين دلايل كاربست گرايي و نتايج آن سخن گويد. اصلينظرية فوكو) از چرايي اين تقليل

اي كتـاب،  نامـه نـد از: سـاختار درس  ا هاي ادبي در كتاب حاضر عبارتگرايانة نظريه تقليل
  و ... ،هاي ادبيناسازگاري نظريه و متن در برخي از فصول، تقليل نظريه

                                                                                                 

عضو گروه زبان و ادبيـات فارسـي شـوراي بررسـي متـون و       ،دانشگاه گلستان ،زبان و ادبيات فارسي دانشيار *
  amankhani27@yahoo.com، كتب علوم انساني

  31/01/98، تاريخ پذيرش: 15/10/97تاريخ دريافت: 
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، نظريـة فوكـو،   پسامدرن يهاداستان: رانيا در كوتاه داستانپسامدرنيسم،  ها: كليدواژه
  پردازي. شخصيت

  
  . مقدمه1

هاي پسـامدرن وجـود دارد، ايـن جريـان     فلسفه كه با فلسفه/ هاي بسياريمخالفت باوجود
پـذيرش فـراوان نويسـندگان، شـاعران و      فلسفي چه در غرب و چه در ايران بـا اسـتقبال/  

هـاي  لفـه ؤبـه م  رو بوده است. جداي از داستان و اشعاري كه غالباً باتوجه هگران روب پژوهش
تـوان بـه   انـد، مـي   امدرن غربي نوشته شـده اشعار پس پسامدرن و الگو قراردادن آثار داستان/

 هـا بـا كاربسـت نظريـه/     و ...) اشاره كـرد كـه در آن   ،(مقاله، كتاب هاييانبوهي از پژوهش
انـد.   اصـطلاح تحليـل شـده    هاي پسامدرن متن يا متوني از ادبيات فارسي بررسي و به نظريه

در ايـران معمـولاً بـه دو     هاي پسامدرن براي نقد و تحليل آثار ادبـي نظريه كاربست نظريه/
پردازان  نظريه يهاي موجود ميان آراگرفتن تفاوت با ناديده )الف :شكل صورت گرفته است

هاي عمومي پسامدرنيسم (مانند عدم قطعيـت و ...) معرفـي و درادامـه    لفهؤپسامدرن ابتدا م
هـا  پژوهش شود ازجملة اينمتون استخراج مي ها شاهدي از متن/لفهؤبراي هريك از اين م

در  )ب ؛) اشـاره كـرد  1388 (تـديني  پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايرانتوان به كتاب مي
جاي ارائة يك تصوير عمومي و كلي از پسامدرنيسم، تنهـا بـر    به ،هاشكل دوم اين پژوهش

 و ... تكيـه شـده   ،پردازان آن مانند دريدا، مـك هيـل، فوكـو   هاي يكي از نظريهآرا و انديشه
شـود. از ايـن   يا نقـد مـي   ،، متن يا متون گزينش شده براساس آن نظريه بررسي، تبييناست

ارچوب نظـري  ه ـتوان به انبوه مقالاتي اشاره كـرد كـه چ   عنوان نمونه مي ها بهدسته پژوهش
  ).1382 (اماميست شكني ژاك دريدا ها شالوده آن

ها نتوانسته است چيـز  رسد كه اين پژوهشنظر مي ها، بهباوجود حجم زياد اين پژوهش
توان ذكر كرد؛ چنداني بر دانش ادبي ما بيفزايد؛ براي اين عدم موفقيت دلايل متعددي را مي

چراكـه در   اسـت هاي پسـامدرن  گرايانة نظريهترين اين دلايل كاربست تقليليكي از اصلي
يي آتيجـه كـار  درن و ها و براي انطباق با متن، نظريه تقليل داده شـده  بسياري از اين پژوهش
هـا خـارج از   جاكه نقد تمام ايـن پـژوهش   دست داده است. اما ازآن خود را تاحد زيادي از

- ترين اين پژوهشبه نقد و بررسي يكي از اصلي فقط حوصلة يك مقاله است، در اين مقاله

حسين پاينـده (و البتـه آن هـم     هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستانيعني كتاب  ،ها
خواهيم پرداخت؛ بررسي  ،پردازي پسامدرن: نظرية فوكو)فصل نهم آن يعني شخصيت فقط
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هـاي مطالعـات مربـوط بـه نقـدهاي      اي بـراي ارزيـابي سـاير حـوزه    تواند نمونه حاضر مي
  پسامدرنيستي معاصر باشد.

  
  پسامدرن هايداستان: ايران در كوتاه داستانمعرفي . 2

] شامل ده فصل و سـاختار كلـي   پسامدرن هايداستان: ايران در كوتاه داستاناين جلد [
شـود كـه در   آن بدين قرار است: هر فصل با بخشي موسوم به ملاحظات اوليه آغاز مي

دهم. سـپس در چنـد   دست مي اي را براي فهم بهتر مباحث همان فصل بهزمينه آن پيش
 ـ  يك نظرية پسامدرن را به يبخش متوالي اجزا پـرداز  ار نظريـه تفصيل و با استناد بـه آث
كنم. بخش پاياني هر فصل به نقد عملي چنـد داسـتان نمونـه ازمنظـر     مربوط تبيين مي

همان فصـل اختصـاص دارد. فصـل اول (بـا عنـوان پسامدرنيسـم        در شدهنتبيينظرية 
هاي پسامدرنيسم را دارد و در درآمدي براي ورود به فضاي نظريه چيست؟) حكم پيش

دهنـدة   كـه نشـان   ،تر) چند داستان ديگر را هاي بيشنمونه فصل آخر (با عنوان بررسي
هاي داستان كوتاه پسامدرن در ايران هستند، مشروحاً و بـا روش انـدك   مايه تنوع درون

ام، روشي كه پس از نقد هر داستان، با طرح چند نكته و پرسـش،  متفاوتي بررسي كرده
  ).12 - 3: 1390 (پايندهسازد مي نمون انديشي دربارة آن داستان رهخواننده را به ژرف

داسـتان كوتـاه در ايـران:    هاي ادبي در كتـاب  گرايانة نظريه ترين دليل كاربست تقليلاصلي
بلكه در سـاختار و   ،هاي پسامدرننه در ناآشنايي نويسندة آن با نظريه راهاي پسامدرن داستان

جو كرد. به همين دليل و د جستباي هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستاناهداف كتاب 
  گرايي ناگزير بايد از بررسي ساختار كتاب شروع كرد.دادن چرايي اين تقليل و براي نشان

  
  هاي نظرية ادبي نامه كتابي با ساختاري مشابه درس .3

انـد، توضـيحاتي   هايي كه دربارة ادبيات معاصر نوشته شـده پاينده پس از نقد ساختار كتاب
كه ارتباط مستقيمي بـا سـاختار    دهدمي شناسي خودچنين روش كتاب و همدربارة ساختار 
)، از 12(همـان:   دانـد هاي گذشته را براي نيازهاي امروز ناكافي ميكه روش ،كتاب دارد. او

اي روش تازة خود را مطالعات بينارشته و درآو ميميان  ضرورت كاربرد روش تازه سخن به
  (همان). نامدشناسانه مي پويش

تنهـا   كوشد نوبودن ساختار كتاب را نشان دهد، بايـد گفـت كـه نـه    هرچند نويسنده مي
هـاي   نامـه  بلكه ساختاري مناسـبِ درس  ،تناسب چنداني با عنوان كتاب ندارد ساختار كتاب
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نويسي (ماننـد عناصـر داسـتان و ...) اسـت. دليـل ايـن        هاي داستاننامهنظرية ادبي يا درس
كـه از   گونـه  جـو كـرد. آن  و تبعيت ساختار كتاب از اهداف آن جسـت ناسازگاري را بايد در 

 ـ  مقدمة كتاب استنباط مي  :ليف كتـاب دو هـدف اصـلي داشـته اسـت     أشـود، نويسـنده از ت
آشـناكردن   )ب و نويسـي پسـامدرن   هـاي داسـتان   آشـناكردن خواننـدگان بـا تكنيـك      )الف

ن اهـداف ازسـوي نويسـنده    فلسفي داستان پسامدرن. تعقيب اي ـ خوانندگان با مباني نظري/
نويسي هاي داستاننامهاي از ساختار درسسبب شده است تا ساختار كتاب در عمل آميخته

داسـتان  هاي نظرية ادبي باشد. براي اثبات اين ادعا كافي اسـت سـاختار كتـاب    نامهو درس
 نقـد عملـي   ادبي ونظرية هايي چونرا با ساختار كتاب هاي پسامدرنكوتاه در ايران: داستان

هـا بـراي    هـا و نحـوة اسـتفاده از آن   اي كه هدف آن در درجة اول آموزش نظريه نامه (درس
  تبيين متون است) مقايسه كرد. تحليل/

شـده بـه    بـردن از مـتن انتخـاب    ، سلدن پس از نامادبي و نقد عملي نظريةدر كتاب 
تحليـل مـتن باشـد و    ابـزار او بـراي    نمـا/  كه قـرار اسـت راه  پردازد مياي معرفي نظريه

 ـ .كنـد  نقد مـي  درنهايت نيز با كاربست آن نظريه متن را تحليل/ نمونـه در بخـش    رايب
 پساساختارگرايي و ذيل ساختارزدايي دريدا، سلدن ابتدا به اشـعاري كـه انتخـاب كـرده    

آورد و درنهايـت   اختصار مطالبي مي شكني او به كند؛ درادامه از دريدا و شالوده اشاره مي
 (سـلدن كنـد   رويكـرد دريـدا مبـادرت مـي     شده با اسـتراتژي/  سازي اشعار انتخاببه وا

1375: 166(.1  
هـاي  داستان كوتاه در ايـران: داسـتان  اين ساختار تاحدود بسيار زيادي با ساختار كتاب 

 هر فصل از كتـاب مـذكور   ،ادبي هاي نظريةنامهچراكه همانند درس ،شباهت دارد پسامدرن
پـس از   اسـت و  هاي پسـامدرن اختصـاص يافتـه   مقدماتي) به يكي از نظريهجز فصول  (به

داشتن  متني هماهنگ با آن نظريه (دقت كنيد كه ملاك انتخاب متن انطباق ،معرفي مفصل آن
آن با نظريه است و نه چيز ديگر) انتخاب و تحليل شده است. برخـي از سـخنان نويسـنده    

بـودن كتـاب    نامـة نظريـة ادبـي   سامدرن نيز از درسهاي پداشتن معرفي نظريه مانند اولويت
  حكايت دارد: هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستان

تـر فلسـفي،   دادن بـه مباحـث بسـيار مهـم     با اولويتنويسندة اين كتاب قصد دارد 
هاي نظـري پسامدرنيسـم را در ادبيـات تشـكيل     اي كه شالوده و هنري ،شناختي جامعه

وانندة ايراني را به اين موضوع جلب كند كه تمركز بر شكل و غفلت دهند، توجه خ مي
بـاري را از ايـن جنـبش     كاوانة پسامدرنيسم، چه تلقي نادرست و زياناز سوية فرهنگ

  ).158: 1390 (پاينده ادبي در كشور ما رواج داده ... است
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داستان كوتـاه در ايـران:   ها تبعاتي براي كتاب  دادن به آن ها و اولويت اين توجه به نظريه
ترين اين تبعات ناسازگاري برخـي از   داشته است: يكي از اصلي درپي هاي پسامدرنداستان
دليل اصـرار نويسـنده بـراي     شده است. به هاي انتخابمتن شده با داستان/ هاي معرفينظريه

كـو نيـز   هـاي كسـاني چـون فو   هاي پسامدرن، ناگزير بـه نظريـه  معرفي تقريباً تمامي نظريه
كه درادامـه نشـان    اي كه چنان فصلي به آن اختصاص داده شده است؛ نظريه و شده  پرداخته

  متن، خالي از اشكال نيست. دقيق آن بر يك داستان/ خواهيم داد، كاربست كامل/
  

  ناسازگاري نظريه و متن .4
ها نـاگزير   آن هاي پسامدرن و اصل دانستنمعرفي نظريه  الزام نويسنده به ،كه گفته شد چنان

داشـته اسـت. ايـن    شده با متن را درپـي  هاي معرفي تبعاتي چون ناسازگاري برخي از نظريه
پـردازي پسـامدرن: نظريـة فوكـو، بـيش از       ويژه در فصل نهم يعني شخصيت ناسازگاري به

تبيين باشد، دو  هرجاي ديگري مشهود است؛ نويسنده براي ارائة متني كه با نظرية فوكو قابل
ويژه داستان تبليغـات   را انتخاب كرده است؛ اما اين دو (و به »كره تبليغات«و  »كلاژ«داستان 

هاي مناسبي نيستند. براي توضيح بهتـر   داستان ها متن/ كره) براي كاربست نظرية فوكو بر آن
  چيني كرد: اين مسئله بايد كمي مقدمه
محور بايد به آن توجه شود،  هاي نظريهپژوهش دقايقي كه در ترين نكات/ يكي از اصلي

ها تنها بر متن يا انواع ادبي  چراكه برخي از نظريه ،شده است نسبت نظريه و متن انتخاب
مكالمـة او   عنوان نمونه باختين باور داشت كه نظرية منطق اعمال هستند؛ به خاصي قابل

كه  يا اين )375 - 374 :1387 جو كرد (باختينو توان و نبايد در آثار شعري جسترا نمي
مكالمه را بايد از يك متن استخراج كرد و نه تمام متـون يـك    كيد داشت كه منطقأاو ت

  ).45: 1395 (باختين نويسنده

بسيار مهم و بنيادين است، ذكر نمونة ديگر خالي از فايـده نخواهـد    جاكه اين نكته ازآن
آثار ادبي از انسجام دروني برخوردارنـد؛ بـدين   ن نقد نو بر اين باور بودند كه رادا بود. طرف
دركنـار   دارنـد و اثر ادبي معنا و نقشـي در سـاختار شـعر     يها تمام اجزا باور آن معني كه به

ها براي اثبات نظر خود به نقـد و بررسـي    دهند. آنديگر يك كل منسجم را تشكيل مي يك
ون رمـان) علاقـة بسـياري نشـان     ويژه نوع ادبي غزل (و نه انواع ديگري چ ـ متون ادبي و به

sonnetدادند. اين توجه به قالب غزل/  مي
قالـب ادبـي    تنها از علاقة ناقدان نو به اين نـوع/  2

دليل حجم بسيار زياد و احتمال وجـود   بلكه به اين دليل بود كه رمان (به ،گرفت ت نميئنش
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 ـ  هاي دروني در آن) نميتناقض ادعاهـاي   اشـد و و بتوانست متن مناسبي براي نظرية نقـد ن
  :اقتصاد و ادبيات آزاديتعبير نويسندة كتاب  ييد كند. بهأناقدان نو را ت

هايي از نظم طراحي متمركز و كامل خواهـد داشـت. وقتـي    نمونه قطعاً ادبيات همواره
وجود آورد كه در آن  كاري به شود ممكن است شاهشاعري بزرگ به نوشتن مشغول مي

ترين نمونة اثـر ادبـي    جا و باهدف باشد. يك غزل خوب نزديك ههر جزء از اثر كاملاً ب
شود اما آيا اين غزل الگوي مناسبي بـراي  نظم مطلق است كه از ذهن بشر تراوش مي به

  تمام آثار ادبي است؟
هـا را   تـوان ديـدگاه آن  سختي مي اما به ،نوعي ادعاي اصلي ناقدان نو بود اين حرف به

تـك   اي اعمال يا بررسي كرد. شـايد تـك   يك رمان پانصدصفحهدربارة نظم ادبي مثلاً در 
دقت انتخاب شده باشند و هركدام نقشي داشـته   خطي به كلمات در يك قطعه شعر بيست

دانـيم كـه    كند؟ مياي هم اين نكته صدق ميصفحه باشند، اما آيا درمورد يك رمان پانصد
دست ويراستار يا ناشر يـا حتـي   ها حتي متوجه نشوند كه كلماتي در نويس برخي از رمان

  ).60: 1394 (كانتور و كاكس دليل اشتباه تايپي در متن اثرشان عوض شده باشند به

كند؛ بـراي انتخـاب و    اين مسئله (نسبت نظريه و متن) دربارة نظرية فوكو نيز صدق مي
وكـو را  هاي نظرية فشرط متوني براي اعمال نظرية فوكو بر آن، حتماً بايد پيش گزينش متن/

براي كاربسـت نظريـة فوكـو     )الف :ند ازا ها عبارت شرط ترين اين پيش درنظر داشت. اصلي
ها و متن )ب، تنهايي كافي و بسنده نبوده، حداقل به يك متن ديگر نيز نياز است يك متن به

  ويژه متن دوم بايد دربردارندة گزارهايي باشد كه خبر از تغيير و گسست دهند. به
بارة نظرية فوكو و نسبت آن با مـتن ايـن اسـت كـه در پـژوهش فوكـويي       نكتة مهم در

جوي و شرط آن جستكه پيش ،مكالمة باختين حداقل به دو متن نياز داريم. برخلاف منطق
در  مـثلاً توان روي يك متن پيـاده كـرد.   چندصدايي در يك متن است، روش فوكو را نمي

كـه   1757را دارنـد؛ متنـي متعلـق بـه      دو متن نقـش اصـلي   ،تنبيه و مراقبتكتاب معروف 
در آن آمده  ،قصد به جان پادشاه بود كه متهم به سوء ،يننام دامي توصيف شكنجة شخصي به

به سه ربع قرن بعد از  است است و متني ديگر كه برنامة روزانة مجرمان در آن تشريح شده
 ور مشخصـي داشـته  منظ ـ فوكو از انتخاب اين دو متن هـدف/  ين تعلق دارد.مجازات دامي
  گسست در نظام قضايي اروپا: دادن آغاز تغييرات/ است: نشان

هـايي   اين بود يك نمونه تعذيب و يك نمونـه برنامـة روزانـة مجرمـان. ايـن دو جـرم      
خوبي معـرف   بلكه هريك به ،كنند كاران را مجازات نمي ساني از بزه سان يا نوع يك يك

تر از يـك سـده اسـت. در همـين      اين دو كم اند. فاصلة زماني ميان نوعي سبك كيفري
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دوره بود كه در اروپا و ايالات متحد، كل اقتصاد مجازات از نـو سـازمان يافـت. دورة    
دورة نظريـة جديـد    ،شـمار اصـلاحات  هاي بيهاي بزرگ عدالت، دورة طرح رسوايي

دورة لغـو   ،كـردن  دورة توجيه نوين اخلاقـي يـا سياسـيِ حـق مجـازات      ،قانون و جرم
(فوكـو  يا تحريـر قـوانين مـدرن     دورة طرح ، ورسوم محوها و قوانين قديمي و  فرمان
1382 :16.(  

ها بايـد واجـد   ديگر متن عبارت ها چه بوده است و به اما ملاك فوكو در انتخاب اين متن
چه شرايطي باشند تا به كار يك پژوهش فوكويي بياينـد؟ طبيعتـاً فوكـو ماننـد هـر متفكـر       

هـا   گرفتن آن هايش معيارهايي دارد؛ معيارهايي كه ناديده ري براي انتخاب و گزينش متنديگ
بست خواهد كشاند. معيار او يا يكي از معيارهـاي او   عملاً كار هر پژوهش فوكويي را به بن

دهنـد يـا از    هايي است كه يا خبر از تغيير گفتمان مـي  گزاره ها وجود گزاره/در انتخاب متن
ويـژه مـتن دوم)    اي، متن (و به ها نشان دارند. بدون وجود چنين گزاره آن گزاره هنجاربودن

كه متن دوم كتاب مراقبـت و تنبيـه    كار آيد چنان تواند براي يك پژوهش تبارشناسانه به نمي
  دادن تغيير گفتمان قضايي در غرب است. درحقيقت شاهدي براي نشان

 نظرية فوكـو بـراي تبيـين/    كاربست روش/ توان نتيجه گرفت كه چه گفته شد، مي از آن
ويژه يك اثر ادبي خالي از ايراد نيست. سارا ميلز اين نكتـه را در پايـان    تحليل يك متن و به

صراحت ذكر كرده است. او در پاسخ  هاي او نگاشته است به كتابي كه دربارة فوكو و انديشه
متـون ادبـي    كه از او دربارة نحوة كاربست روش فوكو بـر مـتن/   ،دانشجويان رشتة ادبيات

  گفت: كردند، مي ال ميؤس
 ايـن  كـه  پرسـيد  خواهنـد  خـود  از كتاب اين خواندن با ادبيات دانشجويان از بسياري
نظريـه  يك را فوكو تواننمي معنايي هيچبه زيرا دارد؟ ادبي تحليل به ربطي چه مطالب
 و بـودم  مشـغول  انتقـادي  نظريـة  تـدريس  بـه  دانشگاه در زماني. كرد تلقي ادبي پرداز

 هـاي سـاحت  در فوكـو  انديشة گفتندمي داشتند، حضور كلاس آن در كه دانشجوياني
 يـل تحل ينةاو را در زم يكارها توانمي چگونه اما است جذاب بسيار انتزاعي و فلسفي
چنان بست؟ كاربه ايمقاله در را نظري كار نوع اين توانمي چگونه گرفت، كاربه ادبي
 نـوعي  كـارگيري بـه  راه از پرسش اين پاسخ ام،داده نشان كيدأت به كتاب سرتاسر در كه

 را فوكـو  كار بكوشيم كهاين جايبه آيد؛مي دستبه) lateral thinking( گريزانديشي
 نكتـه  ايـن  بـه  را خـود  توجه بايد بخورانيم، ادبي متون هايتحليل قالب به زور به

 .كردمي فراهم را ادبي تحليل هايبنيان تحليل زمينة چگونه فوكو كه كنيم معطوف
بـه  فرانظري ساحتي در كه شوديواقع م يدمف يهنگام ياتادب يلتحل ينةكار فوكو در زم
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 كـه  بپـردازيم  نكتـه  ايـن  توصيف به تا سازديكار او ما را قادر م يعني( شود گرفته كار
 تـدريس  هادانشگاه در شود،مي توليد هست، كه ايشيوه بدين ادبيات كه است چگونه

- مـي  بحث آن دربارة محترمانه متوسط طبقات زنند،مي قلم آن درباب منتقدان شود،مي

 سـاحتي  در نـه ) آن جـز  و دهنـد مـي  آن بـه  پسندعامه فرهنگ از متمايز ظاهري كنند،
 مـا  بـه  كمكي ادبي متون محتواي تبيين يا تفسير زمينة در فوكو كار يعني( تحليلـي 

  ).187 - 186: 1389 يلز(م )كندنمي

بـر يـك مـتن،     فقـط ها و تلاش براي كاربست نظرية فوكو  شرط گرفتن اين پيش ناديده
متون و نظرية فوكو خواهد انجاميد؛ نتيجة اين ناسازگاري نيز يـا   ناگزير به ناسازگاري متن/

داسـتان  كاربست نادرست نظرية فوكو خواهد بود يا تقليل نظرية آن: امـري كـه در كتـاب    
گـرفتن   دليـل ناديـده   چراكه پاينده به ،اتفاق افتاده است هاي پسامدرنكوتاه در ايران: داستان

  ها ناچار از تقليل نظرية فوكو شده است. تنشده در انتخاب م هاي گفته شرط پيش
  

  فوكو نظرية. تقليل 5
هاي متعددي چون بيان ناقص نظريه، تقليل اصطلاحات  صورت تقليل نظرية فوكو در متن به

كاربست ناقص آن اتفاق افتاده است. درادامه به چگـونگي و چرايـي ايـن     و ،كليدي نظريه
  ها پرداخته خواهد شد.تقليل
  
  شناسي به تحليل گفتمان ديرينه نظرية فوكو از تبارشناسي/ تقليل 1.5

شناسي يـا تبارشناسـي، از تحليـل     بردن از ديرينه جاي نام پاينده هنگام معرفي نظرية فوكو به
 (پاينـده  كنـد عنوان نظرية فوكو به خوانندگان كتاب معرفي مـي  آن را به برد و مي گفتمان نام

بزرگي در رواج و تعميق اصطلاح گفتمان داشـته اسـت   كه فوكو نقش  در اين ).520: 1390
دليل نقش برجستة فوكو در تعميـق و شـيوع اصـطلاح     اما آيا به ،جاي هيچ ترديدي نيست

 تنهـا  را گفتمـان  تحليل بايد كهينا يا دانست؟ گفتمان نظرية توانمي را فوكو نظرية ،گفتمان
  آورد؟ حساب به فوكو روش از ايمرحله /بخش
: است داشته متفاوت رويكرد دو خود فكري فعاليت درطول فوكو است مشخص چهآن
 شـناس/  فوكـو خـود را يـك ديرينـه     (دورة دوم). تبارشناسـي  اول) و ة(دور شناسـي ديرينه

شـود، روش  هـايش ديـده مـي   كه در عنوان فرعي برخي كتاب دانست و چنانتبارشناس مي
كرد و نه نظرية تحليل گفتمـان. ايـن دو   معرفي ميشناسانه يا تبارشناسانه  خود را هم ديرينه
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ديگر تشابهاتي دارند، دقيقاً يكـي   تبارشناسي و تحليل گفتمان) اگرچه با يك شناسي/(ديرينه
نيز نيستند. شايد بتوان گفت نسبت ميان اين دو رويكرد بـا تحليـل گفتمـان در آثـار فوكـو      

شناسي يا  ي از ديرينهئجز رحله/نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ يعني تحليل گفتمان م
تر چراكه گسترده ،تبارشناسي همان تحليل گفتمان نيست شناسي/تبارشناسي است اما ديرينه

 شناسـي/  اي از ديرينـه كه تحليل گفتمان تنها مرحلـه  از آن است. براي اثبات اين مسئله (اين
او اشاره كرد: او كه  جنون خيتارروش پژوهشي فوكو در كتاب  توان بهتبارشناسي است) مي

شده به بررسي جنون پرداختـه اسـت،    هاي انجاماي متفاوت از پژوهششيوه در اين كتاب به
بـه زمانـة حاضـر     نـد و ك ميبا بازگشت به گذشته، بررسي جنون را از نقطة صفر آن شروع 

دادن لحظات پديدارشدن گسست در مفهوم جنون  شود. هدف او از اين كار نشاننزديك مي
هاي حاكم دربارة جنون را شناسـايي  كند تا گفتمانست. يافتن اين لحظات به او كمك ميا
 ها بپردازد و ... (برنز دادن معناي متفاوت جنون در هريك از آن ها و نشان به تحليل آن ند وك

 شناسي فوكـو، شود، در روشكه از روش فوكو دربارة جنون دانسته مي گونه آن ).48: 1381
و ... را طـي كـرد. امـا چـرا      ،هـا تحليل گفتمان، بايد مراحلي مانند شناسايي گفتمانپيش از 

اي بـه رويكردهـاي   هيچ اشـاره  هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستاننويسندة كتاب 
هـا از تحليـل گفتمـان نـام      جاي آن به است و تبارشناسي نكرده شناسي/مذكور يعني ديرينه

نويسـنده را ملـزم بـه     شناسي فوكوعنوان روش ها به دليل كه معرفي آن برد؟ شايد به اين مي
ها به بيش از يـك   ساخت؛ كارهايي كه انجام آنها و ... مي دادن گسست كارهايي مانند نشان

  دارد.نياز داستان  متن/
  
  مفاهيم اصلي نظريه تقليل 2.5

سازي  ساده فوكو تقليل/ ها براساس نظريةهاي موجود در تحليل داستانيكي ديگر از ضعف
سازي و تقليل گاه  و ... است. اين ساده ،اصطلاحات كليدي نظرية فوكو يعني سوژه، گفتمان

  اند. كار گرفته نشده ها در معناي فوكويي خود به توان ادعا كرد كه آن تاحدي است كه مي

  سوژه 1.2.5
 هاي پسـامدرن  يران: داستانداستان كوتاه در ايكي از مفاهيم اصلي نظرية فوكو كه در كتاب 

اين مفهوم تعريف روشني  از پاينده .استكار گرفته شده است اصطلاح سوژه  به فراواني به
كند كه سوژه در نسبت با گفتمان جـز تابعيـت    بيان اين نكته بسنده مي  به و فقط ارائه نداده

  راهي ندارد:
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هاي مفهوم شخصيت در داستانديدگاه فوكو دربارة گفتمان به تلقي فلسفي جديدي از 
هـاي آثـار پسـامدرن از    پسامدرن منجر شده است. مطابق با اين تلقي جديد، شخصيت

هـايي تـابع   ها سـوژه  داري برخوردار نيستند؛ آنيا ريشه ،هويت اجتماعي باثبات، محرز
بلكـه از گفتمـان در برهـة     ،درونـي نـدارد   يئمنش ـاند و لذا هويت و رفتارشان گفتمان

  ).528: 1390 (پايندهگيرد تاريخي خودشان سرچشمه مي

به  هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستانپس از بيان اين مقدمات، نويسندة كتاب 
هـاي داسـتان   بودن شخصـيت  كوشد سوژهمي زد وپردا مي كره تبليغاتنقد و تحليل داستان 

بودن تحليل  جداي از درست يا نادرست .كندويزيون را نيز اثبات مذكور درمقابل گفتمانِ تل
يافتـه از سـوژه    تقليـل  نويسنده از داستان مذكور، بايد گفت كه نويسنده تصـويري نـاقص/  

  داده است.  ارائه
هاي پيشـين خـود را بـه بوتـة      . او بارها انديشهاست اي با ذهنيتي انتقادي فوكو نويسنده

كنـد. تغييـر رويكـرد او از    هـا را بـازتعريف مـي    نگـاهي انتقـادي آن  سـپارد و بـا   نقادي مي
هاي پيشين خود است. شناسي به تبارشناسي نتيجة همين نگاه انتقادي فوكو به انديشه ديرينه

هاي گذشته درمورد سوژه هـم وجـود دارد؛ دركـي كـه     انديشه اين نگاه انتقادي به مفاهيم/
ذهنيت ساختارگرايانه بر آثار او حاكم اسـت) بـا درك    كه (زماني فوكوي اوليه از سوژه دارد

داند) تاحـد زيـادي متفـاوت اسـت.     كه او خود را تبارشناس مي (زماني خر از آنؤفوكوي م
خر بـر امكـان   ؤشود، فوكوي م ـكه در آن از انقياد سوژه سخن گفته مي ،برخلاف آثار اوليه

دهد كه در تعريفي از نقد ارائه مي »چيست؟نقد «او در مقالة  كيد دارد.أانقيادزدايي از سوژه ت
  نويسد: شود. فوكو در اين مقاله ميآن آشكارا به امكان رهايي سوژه از انقياد اشاره مي

دهد كه حقيقـت   پس بايد بگوييم نقد آن جنبشي است كه سوژه اين حق را به خود مي
به پرسش گيرد؛  هاي حقيقتشرا برمبناي اثرهاي قدرت آن و قدرت را برمبناي گفتمان

. كاركرد نقد اساسـاً سـوژة   فكورانه ياست، هنر سركش اختياري نافرمانينقد هنر  پس
ن در يك كـلام سياسـت حقيقـت ناميـد     توامنقادزدايي در بازي آن چيزي است كه مي

  ).274: 1389(فوكو 

هـاي  براي مبـارزه عليـه قلـدري    آن را روشي كه فوكو در تعريف تبارشناسي، جالب آن
  نويسد:گفتمان دانسته، مي

هاي تاريخي از آن بندگي و ايجـاد  تبارشناسي را بايد تلاشي دانست براي رهايي دانش
... اين  و علمي ،قدرت تقابل و مبارزه عليه قلدري يك گفتمان نظري، منسجم، صوري
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هـاي نـامنظم و گسسـته. اگـر بخـواهيم در دو عبـارت       است پـروژة ايـن تبارشناسـي   
شناسي مناسـب ايـن تحليـل    شناسي روشين روش را بيان كنيم، ديرينههاي ا مشخصه
موجـب آن،   هايي است كه بههاي محلي است و تبارشناسي مجموعه تاكتيكپراكندگي

كه به ايـن ترتيـب    ،شده هاي منكوبهاي محلي، دانشبراساس توصيف اين پراكندگي
  ).34: 1385 (فوكوشوند به بازي گرفته مي ،اندآزاد شده

امكان رهـايي سـوژه را   » هرگز«و » هميشه«كه پاينده با استفاده از قيدهايي چون  آن حال
  اند:ناممكن نشان داده

بـودگي بنابـه تعريـف    سازد. سوژهها سوژه ميپردازي پسامدرن از شخصيتشخصيت
مـد يـا معلـول سـاختارهاي     آ پـي  هشدن توسط يك گفتمان. سـوژ  فوكو يعني برساخته

در  هميشـه بلكـه   ،يا خاستگاه معنا) نيست أگو (منش سخن هرگز سوژهگفتماني است. 
و كلاً ساختارهاي گفتمـاني او   ،شنو قرار دارد: فرهنگ، قانون، ايدئولوژي جايگاه سخن

سو و سازگار با گفتمان از خود بروز دهد.  دهند تا واكنشي همرا موردخطاب ... قرار مي
طلبـد،  هـاي مخـاطبش مـي    زيـون از سـوژه  هاي تجاري تلويواكنشي كه گفتمان آگهي

  ).559: 1390 (پايندهگرايي است مشاركت در فرهنگ مصرف

  گفتمان 2.2.5
پسند  هايي چون تلويزيون، مجلات عامهپاينده علاقة خاصي به تركيب اين اصطلاح با پديده
ت و تركيبـاتي  جاكه عبارا برد؛ تاآنكار مي و ... داشته، در نوشتة خود بارها اين تركيبات را به

) بـه  542(همـان:   »پسـند  گفتمانِ مجـلات عامـه  «) و 555(همان:  »گفتمانِ تلويزيون«مانند 
تـوان از گفتمـانِ تلويزيـون يـا از گفتمـان مجـلات       شود. اما آيا ميدفعات در متن ديده مي

آيد كه كاربرد اين تركيب و نظر مي ها را يك گفتمان دانست؟ به آن و پسند سخن گفت عامه
سازي اصـطلاح كليـدي فوكـو و نظريـة     هايي از اين دست چيزي جز تقليل و سادهتركيب
تقليل به گفتمانِ تلويزيون و ...  . فوكو تعريف خاصي از گفتمان دارد كه قابلنيست پژوهش

 هـاي پسـامدرن  داستان كوتاه در ايران: داسـتان نيست. دليل اين تقليلِ اتفاق افتاده در كتاب 
سـاختن آن اسـت؛    هـاي نهادينـه  مكانيسـم  دن تفاوت ميان گفتمـان بـا ابـزار/   ش گرفته ناديده

: 1387 كه بورديو هم گفته است، ابزاري (بورديو كه گفتمان باشد، چنان تلويزيون پيش از آن
. چيزي شبيه به امتحان يا اعتراف كـه فوكـو   است كردن هنجارهاي گفتمان ) براي نهادينه21
دانست و نه گفتمان. تلويزيون مانند  شدن گفتمان مي براي نهادينه ها را ابزار يا مكانيسمي آن

عنـوان مثـال    آيد به ها درميها يا ايدئولوژيها ابزاري است كه درخدمت گفتمانديگر رسانه
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 (رنتشـلر  كردنـد  كردن ايدئولوژي نازيسم اسـتفاده مـي   ها از آن براي نهادينهكه نازي هنگامي
داري كه مثلاً غرب تلويزيون ابزاري بود در دستان نظام سرمايهديگر   جايي در .)168: 1396

  .نبود ساختن نظام بازار كاركردش چيزي جز نهادينه
  
  گرايانة نظريه كاربست تقليل 3.5

نظرية فوكو و مفـاهيم اصـلي    ةگرايانتوان در كابست تقليلشكل ديگر تقليل نظرية فوكو را مي
هـاي  گيـري سـوژه  دادن فرايند شـكل  جاي نشان سنده بهچراكه نوي ،آن چون سوژه مشاهده كرد

هـاي  هـا (شخصـيت   كه آنكند بسنده ميبه ذكر اين نكته  فقطپردازد، نقد آن مي  كه به ،داستاني
هايي در انقياد گفتمان تلويزيون هستند. اهميت فوكو و آثار او تنها به ايـن خـاطر   داستان) سوژه

(اين حرفي است كه پيش از او سـاختارگرايان آن را   استنيست كه از انقياد سوژه سخن گفته 
هاي آثار او به سوژه دهد كه چگونه سوژهبلكه به اين دليل است كه فوكو نشان مي ،گفته بودند)
كـه امكـان    گويـد سـخن مـي   هاي آثارش و از دانشياند. او از چگونگي طرد سوژهتبديل شده

دهد كـه  ه او در تاريخ جنون ابتدا با دقت نشان مينمون رايكردن را فراهم ساخته است. ب سوژه
ها از جامعـه جـدا    شود، چگونه و با چه استدلالي آن فرايند طرد ديوانگان از چه زماني آغاز مي

  ).1388 (فوكو سازد و ...شناسي چگونه انقياد سوژه را ممكن مي شوند، دانش روان مي
كه در  آن شدگي) است حالفرايندي (سوژهدادن چنين  درحقيقت نظرية فوكو براي نشان

ناقـد   كلي ناديده گرفته شده است. نويسنده/ اين فرايند به كره تبليغاتنقد و بررسي داستان 
گويـد كـه   گويد (حتي نميهاي داستانش چيزي نميشدن شخصيت دربارة چگونگي سوژه

 ـ  هايي در شخصيت زن و مرد داستان ديده كه آنچه ويژگي معنـاي فوكـويي    هها را سـوژه ب
نظر نويسندة اين سـطور   اند، بلكه به تنها ناديده گرفته شده ل نهئاين مسا درنظر گرفته است).

بودن زن و مرد داستان هم بايد ترديد كرد؛ چراكه سوژه درنظر فوكـو نتيجـة    حتي در سوژه
  شدن در درون خود يا از ديگران است: تجزيه

انداز  چه كردارهاي شكاف زي سوژه را در آنساهاي خودم موضوع در بخش دوم پژوهش
 يا از ديگران تجزيه شده اسـت. ام. سوژه يا در درون خودش خواهيم ناميد، مطالعه كرده

ند از ديوانه و ا هاي اين مورد عبارتكند؛ مثالچنين فرايندي وي را به موضوعي تبديل مي
  ).343 :1376 (فوكوهاي خوب درست، مجرمين و بچه عقل، بيمار و تن

ها  بودن آن كه به متفاوت ،نه نتيجة طرد يا تجزيه كره تبليغاتكه زن و مرد داستان  آن  حال
شـدن   اي هـا (تـوده  سازي افراد جامعه توسط رسانهشكل بلكه نتيجة هم ،انجامداز جامعه مي
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انـد،  كه متفكراني چـون آدورنـو و هوركهـايمر نشـان داده     چنان ،هستند. درحقيقت جامعه)
سازي افراد  گون كه تجزيه و جداسازي افراد باشد، هم كاركرد تلويزيون و تبليغات بيش از آن

معنـاي فوكـويي باشـند،     كه سوژه به ، بيش از آنكره يغاتتبل جامعه است. زن و مرد داستان
  پردازان مكتب فرانكفورت) هستند.تعبير نظريه شده (به اي جزئي از جامعة توده

چگونگي و چرايـي تقليـل نظريـة فوكـو، بـد نيسـت بـه نتـايج ايـن          دادن  بعد از نشان
گرايـي را امكـان   تـرين نتيجـة ايـن تقليـل     گرايي نيز اشاره شود؛ شـايد بتـوان اصـلي    تقليل

جاي نظريـة   و ... به ،هايي چون نظرية مكتب فرانكفورت، نظرية بورديوكردن نظريه جانشين
  فوكو دانست.

  
  هاي ديگر وكو با نظريهفكردن نظرية جا امكان جابه .6

هاي ديگري چـون نظريـة فرانكفـورت    نتيجة ناخواستة تقليل نظرية فوكو تشابه آن با نظريه
حـال اگـر    .ديگـر دارنـد   هايشان تشابهات فراواني نيز با يك رغم تفاوتها علينظريه است.

نـاگزير شـباهت   (مثلاً با تقليل يك نظريـه)،   رنگ و محو شود ها كمهر دليلي اين تفاوت  به
ديگـر دور از ذهـن    هـا بـا يـك    يابد كه امكان جانشيني آنحدي افزايش مي ها بهميان نظريه

و هنگام تحليل  هاي پسامدرنداستان كوتاه در ايران: داستاننخواهد بود. اين اتفاق در كتاب 
از نظريـة   جاي نظرية فوكـو،  توان بهراحتي مي جاكه به تاآن .داستان تبليغات كره افتاده است

به همان نتـايجي رسـيد كـه     و هايي چون آدورنو و هوركهايمر نيز استفاده كردفرانكفورتي
اما پـيش از توضـيح ايـن مطلـب بايـد       نويسنده با كاربست نظرية فوكو بدان رسيده است.

  :كنيماختصار ذكر  را به كره تبليغاتداستان 
از تبليغات كـره چنـان    ،هستند هاي آبكي تلويزيونزن و شوهر داستان كه عاشق سريال

(دربرابـر تبليغـات    صبرانه در انتظار صبح فردا هستندآيند كه براي خريدن آن بيوجد مي به
كنندگان  ها از توليد بودن تبليغات كره، آن موضعي كاملاً انفعالي دارند)؛ پس از اثبات دروغين

بلكـه در عمـل آنـان     ،بردجايي نمي تنها راه به ها نه اما شكايت آن ،كنندبه دادگاه شكايت مي
ها براي خريـدن   بازندة بازي هستند؛ با ديدن تبليغات يك شركت تازه دربارة كره باز هم آن

ها قدرت مقاومـت   كه تجربة تلخ گذشته سودي نداشته، باز هم آن اند؛ گويي اين تاب كره بي
  دربرابر تلويزيون را ندارند.

پـس از تحليـل    هاي پسامدرنكوتاه در ايران: داستان داستاناي كه نويسندة كتاب  نتيجه
داران حـاكم بـر ابزارهـاي توليـد، بـا      سرمايه مندان/ گيرد اين است كه قدرتاين داستان مي
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كنندگان را هاي تجاري آن، مصرفگرفتن از ابزارهايي چون تلويزيون و ازطريق آگهي كمك
هـاي  هـا يـا شخصـيت   ين است كه سـوژه طنز داستان در ا آورند. اما به انقياد خويش درمي

در فرايند انتخـاب كالاهـا    اند و زده  ها خود دست به انتخاب غلط باور دارند كه آن داستان به
  استقلال كامل دارند.

يافتني است؟ واقعيت امر  اي صرفاً ازمنظر نظرية فوكو دست اما آيا رسيدن به چنين نتيجه
اي را  يافتني باشد؛ چنين نتيجه از روش فوكو دست فقطاي نيست كه  اين است كه اين نتيجه

و هانري لوفور نيـز   ،بورديو يها، آرا ي مانند نظرية فرانكفورتييهاتوان با كاربست نظريهمي
  3.دست آورد به

عنوان يك پديدة اجتماعي نوظهور از بـدو   تلويزيون به مكتب فرانكفورت و تلويزيون:
شناسان بوده است. برخـي ماننـد    پردازان و جامعه ريهپيدايش خود موردتوجه بسياري از نظ

اند كـه بـه پيونـد     اي معرفي كردهآن را پديده اند و اف. ژ. توميش از آن ارزيابي مثبتي داشته
كه منتقدان تلويزيون هـم   آن حال .)268: 1383 (توميش ها كمك كرده استساختار خانواده

ويـژه   پردازان مكتب فرانكفـورت بـه   قدان، نظريهمنت گمان درميان اينكم نبوده و نيستند. بي
نقد صنعت   ها با نوشتن آثار متعدد به ترين جايگاه را دارند. آنهوركهايمر و آدورنو برجسته

ها صنعت فرهنگ يعنـي   شدن آن پرداختند. ازنظر آن عنوان ابزار نهادينه ها بهفرهنگ و رسانه
سو  ها درجهتي هم تر از آن هدايت افكار توده مهمتوليد فرهنگ قالبي براي كنترل و انقياد و 

  دار: هاي طبقات حاكم يعني بورژوازي سرمايهو موافق با خواسته
صنعت فرهنگ صنعتي است كه به وضعيت وابستگي، اضطراب و ضعف خـود متوسـل   

پـردازد. پيـامي كـه    خيزد و به تحكيم و تقويت آن مي گردد و از دل اين وضعيت برميمي
كند غالباً پيام تطبيق و تسليم است. ايـن صـنعت مـانع تكامـل افـراد      ابلاغ مي اين صنعت
كنند ... ايـن  گيرند و قضاوت ميساً براي خود تصميم ميأگردد كه آگاهانه و رمستقل مي

و آمادگي براي پذيرش هرچيز و نـوعي   ،هاي مخاطب خود انفعال، تسليمصنعت از توده
سـاني و   فعل و بالقوة فـردي را خواسـتار اسـت. هـم    احساس رضايت از دستاوردهاي بال

تر سركوب مهم شوند. ازهمه زور جا انداخته مي هاي غالب به گوني با هنجارها و ارزش هم
و خودانگيختگي توسط اين صنعت تنها باعث افزايش فعاليت كـاذب ...   ،عقل، حساسيت

گـوني وي بـا كليـت     هـم سـاني و   گـردد كـه هـم   گردد ... فرد تنها تا زماني تحمل مي مي
  ).172: 1384 (آدورنو و هوركهايمر اجتماعي موردترديد قرار نگرفته باشد

سـاخت چيـزي نبـود جـز      ابزاري كه چنين امكاني را براي صنعت فرهنگ ممكـن مـي  
و  ،هايي چون راديـو، سـينما  باور هوركهايمر و آدورنو رسانه ويژه تلويزيون. به ها و بهرسانه
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 آورد و ميها را به انقياد صاحبان صنايع توليدي در ذاري بر افراد انساني، آنتلويزيون با اثرگ
د. بعدها آدورنو بـا نوشـتن   نكهاي گردانندگان و صاحبان خود هدايت مي درجهت خواسته

بر تلويزيون  با تمركز بار ها را اينهمان اتهام اي با عنوان چگونه به تلويزيون نگاه كنيم؟مقاله
كننـده و ابـزاري    انداختن مصـرف  دام ورنو در اين مقاله كاركرد تلويزيون را بهتكرار كرد. آد

  نويسد: مي د ودان ميها  درآوردن آن سلطه براي به
آوريـم، مقصـود   ميـان مـي   هاي تلويزيـوني بـه   اي برنامه وقتي سخن از ساختار چندلايه

اي از آن تـوده فرهنگ شده،  ها تحميل هاي متفاوت ظهور و بطوني است كه بر آن لايه
. لئو لوونتال اصطلاح جويدعنوان ابزاري تكنولوژيك براي كنترل مخاطب سود مي به

يعنـي مفهـوم    برگزيـد كاوي معكوس را براي بيان چنـين وضـعيتي    بسيار مناسب روان
اما ايـن مفهـوم   كاوانة شخصيت چندلايه توسط صنعت فرهنگي اخذ شده است  روان

  پويانـة او تحـت   كننـده و قـراردادن روان   امل مصـرف انداختن ك دام اكنون براي به
  ).(Adorno 1954: 223 رودكار مي شده به تعيين ثيراتي كاملاً ازپيشأت

را  هـا  آن )ibid.: 216( »نيروي مقاومت فردي افراد«اعتقاد آدورنو تلويزيون با شكستن  به
راسـتي چـه تفـاوتي     به كرده است. بدلداري سرمايه كنندگان منفعل نظام تجاري/ به مصرف

خصوص آدورنو با اين عبارات پاياني تحليل  هپردازان فرانكفورت و بميان اين سخنان نظريه
هـا   ناپذيرِ گفتمان تلويزيون را در سـوژه  ثير مقاومتأداستاني كه ت«يعني  كره تبليغاتداستان 
  ) وجود دارد؟561: 1390 (پاينده »دهدنشان مي

هـايي وجـود دارد كـه نشـان     نشـانه  هاي نويسنده عبارت/كه درخلال تحليل شگفت آن
تـرين ايـن    كه فوكويي باشد، فرانكفورتي است. مهـم  دهد نقد و تبيين داستان بيش از آن مي

برداشت ماركسيستي و نه فوكويي از قدرت و غياب اصطلاح كليدي فوكـو يعنـي    هانشانه
انساني يكي از مسائلي است كه دليل جايگاه خاص آن در مناسبات  قدرت به مقاومت است.

يا دانشمندان علـم سياسـت بـوده اسـت. ايـن       ،شناسان همواره موردتوجه فيلسوفان، جامعه
دسـت داده شـود.    ه است تا تعاريف متعددي از آن بهشدمشغولي به مسئلة قدرت سبب  دل

 اسـاني شن جامعه فلاسفه/) الف :وجود دارد شده از قدرت امروزه دو برداشت رايج و شناخته
مانند وبر قدرت را بخت فرد يا افرادي براي تحقق ارادة خوش دربرابـر مقاومـت ديگـران    

انباشـت در دسـت    قـدرت چيـزي قابـل    ،در ايـن برداشـت   .)31: 1380 (هينـدس  دانند مي
ها) از قدرت نيز در اين هاي آن مانند فرانكفورتي(شاخه مندان است؛ فهم ماركسيسم قدرت

برداشت كساني چون فوكو كه برخلاف گروه اول، رابطة قدرت را  )ب ؛گيرددسته جاي مي
  داند:آميخته با مفهوم آزادي مي اي بلكه رابطه ،مند و قرباني سويه ميان قدرت اي يكنه رابطه
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 كنيممي تعريف ديگران اعمال روي بر عمل انجام شيوة عنوانبه را قدرت اعمال ما وقتي
 معنـاي  ترينگسترده در ديگر افراد بر افرادي حكومت مفهوم به رجوع با را اعمال اين و
تنهـا   قدرت. است آزادي آن و كنيممي بحث وارد را مهمي عنصر نماييم،مي توصيف آن

شود. منظور افراد  ها اعمال مي كه اين افراد آزاد هستند، بر آن جايي بر افراد آزاد و تنها تاآن
انـد؛ در ايـن حـوزه ممكـن اسـت      اي از امكاناتهايي هستند كه مواجه با حوزهيا گروه
ق يابند. قهاي مختلف و كردارهاي متنوعي صورت تحهاي گوناگون رفتار، واكنششيوه

كننده كل اين حوزة امكانات را اشـباع كننـد، رابطـة قـدرتي در كـار       وقتي عوامل تعيين
... درنتيجـه   نيست؛ بردگي، يعني وقتي انسان در غل و زنجير است، رابطة قدرت نيست

رويي ميان قدرت و آزادي وجود ندارد كه در آن يكي به سود ديگري رهيچ مواجهة رود
بلكـه رابطـة متقابـل     ،(يعني هرجا قدرت اعمال شود، آزادي ناپديد گـردد)  حذف شود
  ).360 - 359 :1376(فوكو  تري ميان آن دو هستبسيار پيچيده

  :ن برداشت از قدرت چند ويژگي دارداي
هـر   اسـت و رس همگـان   دسـت  بلكه در ،قدرت نه در دستان فرد يا گروهي خاص. 1

  ؛اي از آن دارد فردي بهره
كشـد  ارتباط قدرت و آزادي ناگزير پاي مفاهيمي مانند مقاومت را نيز به وسـط مـي  . 2

عنـوان چهـرة    را بايـد بـه   ،انگيـزد براساس اين منظر قدرت و مقاومت و گريزي كه برمـي «
). اين مفهوم در انديشة فوكـو  115: 1380 (هيندس »هاي انساني لحاظ كردهميشگي تعامل

كه امكان مقاومت وجود نداشـته باشـد، روابـط      جايي باور او در حدي اهميت دارد كه به به
  ).116(همان:  قدرت نيز وجود نخواهد داشت

نكفورتي) با برداشت غيرفوكويي (ماركسيستي يا فرا كره تبليغاتدر نقد و تحليل داستان 
 ةبلكه رابط ـ ،گويدمندان سخن مي تنها نويسنده آشكارا از قدرت رو هستيم. نه هاز قدرت روب

هـاي  كننـدگان آگهـي   كننده) و پخـش  ميان دو طرف داستان يعني زن و شوهر (نماد مصرف
كنـد. در   گرايانـه توصـيف مـي    طرفـه و سـلطه   اي يكگونه تجاري (توليدكنندگان كره) را به

شـدت سـركوب    بـه  و درصورت مقاومـت  ،رنداني هستند كه هيچ قدرتي نداطرف كس يك
انـد   بر مسند نشسته» حاكم بر گفتمان قانون و قضا«منداني  ديگر قدرت  طرف شوند و در مي

  يابد: ناگزير تحقق مي كنندكه هرچه اراده 
 شـده در  بودن كره و نادرستي ادعاهاي تبليغ خاصيت كه راوي و همسرش از بي هنگامي

كننـد و پرونـده در    به ادارة بهداشت و سلامت تن و روان شكايت مي آگهي تلويزيوني
مندان حـاكم بـر گفتمـان قـانون و قضـا قاطعانـه جانـب         شود، قدرتدادگاه مطرح مي
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ي بـه محكوميـت شـهروندان معتـرض     أگيرنـد و ر مندان دنياي تجـارت را مـي   قدرت
نتظار تخطي كنند، قانون ابزار خود را براي ها از رفتارهاي موردادهند ... وقتي سوژه مي

  ).561 - 560 :1390 (پاينده گيردكار مي هاي گفتماني بهتقويت واكنش

بـودن مبـاني نظـري     شدت در فوكويي اين عبارت و عباراتي از اين دست خواننده را به
د بالاي اگر اين مورد را دركنار موارد ديگري چون بسام كند. تحليل نويسنده دچار ترديد مي

هـايي ماننـد   پسـند، تبليغـات، رسـانه    ها (مجلات عامـه اصطلاحات موردعلاقة فرانكفورتي
  هاي نويسنده دشوارتر خواهد شد.بودن تحليل تلويزيون و ...) قرار دهيد، پذيرش فوكويي

  
  داستان: درست يا نادرست؟ . انتخاب متن/7

هـا و  گزينش داستان نادرستي انتخاب/شايد بد نباشد كه در بخش پاياني مقاله از درستي يا 
ميان آيد. در آغاز مقاله گفته شد كه ناسـازگاري   نقش آن در تقليل نظرية فوكو هم سخني به

نظر  تواند دليلي براي تقليل نظريه باشد. به ميان نظريه و متن (مثلاً انتخاب متن نامناسب) مي
نيـز نقشـي در تقليـل نظريـه      كـره  غاتتبليويژه داستان  شده و به هاي انتخابآيد داستانمي

كه با فضاي پسامدرن تناسب داشته باشـد، بـا    داستان مذكور نيز بيش از آن چراكه ،اندداشته
درادامه خواهيم كوشيد اين ادعا را با ذكر دلايلـي و پـس از    سنت ماركسيستي انطباق دارد.

  .كنيممقدماتي اثبات  چند نكتة بيان
هـاي بسـياري ماننـد    شاخصـه  درن و پسـامدرن مـلاك/  تاكنون براي تمايز جهان م ـ

مصـرف   ها تقابـل توليـد/  ده است. يكي از اين شاخصهشآشفتگي و ... معرفي  انسجام/
كيـد  أتر بر جايگاه و اهميت توليـد ت  چراكه مدرنيسم و انديشمندان اصلي آن بيش ،است
-بوده است كه مـي كيد تاحدي أاند تا بر قطب ديگر اين تقابل يعني مصرف. اين تداشته

دانست. درمقابل، مصرف يا براي » توليد«ارزش رايج بر جهان را  بايد روح حاكم/ توان/
هـا مصـرف و    آن ،ديگـر  تعبيـر  اي بـود از توليـد. بـه   كـه سـايه   ها شناخته نبود يا ايـن  آن

 ييـدآميز بـه توليـد بـيش از هـر     أدانسـتند. ايـن نگـاه ت    گرايي را طفيلي توليد مي مصرف
شود. براي ماركس و بسـياري از پيـروانش توليـد و     ر در آثار ماركس ديده ميديگ  جاي

ستايش مـاركس و پيـروانش از بـورژوازي و نفـرت      روابط توليدي بنيان هرچيزي بود؛
 ،چراكه برخلاف نظام فئودالي ،ها از فئوداليسم را نيز بايد از همين زاويه مشاهده كرد آن

بـورژوازي و   ،شـد ها) تلقي مـي ر (حداقل براي فئودالتوليد رفتار ناهنجا كه در آن كار/
  ستودند: توليد را مي بورژواها كار/
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كـردنِ  بورژوازي بدون ايجاد تحولات دائمي در افزارهاي توليد و بنابراين بدون انقلابي
تواند وجود داشـته باشـد، و   چنين مجموع مناسبات اجتماعي نمي مناسبات توليد و هم

داري  اولين شرط وجود كلية طبقات صنعتي سابق عبـارت از نگـاه  كه برعكس،  آن حال
بلاتغيير طرز كهنة توليد بود. تحولات لاينقطع در توليد، تزلزل بلاانقطاع كلية اوضـاع و  
احوال اجتماعي و عدم اطمينان دائمي و جنبش هميشگي، دوران بورژوازي را از كليـة  

زده، با همة آن تصورات و  ده و زنگسازد. كلية مناسبات خشكيادوار سابق مشخص مي
چـه تـازه    گردنـد، و آن سالي كه در التـزام خـويش داشـتند، محـو مـي      ... كهن نظريات
  .)94: 1382 (ماركس كه جاني بگيرد كهنه شده است ز آنشده پيش ا ساخته

كار و روابـط توليـدي از شـكل هنجـار و      كيد بر توليد تا زماني بود كه توليد/أاما اين ت
مثابـة   توليد به) الف :ماركس به دو نوع توليد باور داشت كرد. ني خود انحراف پيدا نميعقلا

يند انباشت سـود و سـرمايه؛ مـاركس شـكل     امثابة فر توليد به )شناختي و بآفرينش زيبايي
دانسـت.   شدة آن مـي  نخست را شكل طبيعي و عقلاني توليد و شكل دوم را شكل تحريف

هـاي جامعـة   العلل ناهنجاري كار و توليد ازنظر ماركس علت عقلاني تحريف شكل طبيعي/
گرايي نيـز ازنظـر    و ... بود؛ مصرف ،شده، ازخودبيگانگي داري مانند كار بيگانهسرمايه مدرن/

  داري بود. هاي شيوة توليد سرمايهماركس يكي ديگر از ناهنجاري
باور او شـيوة   جاكه به رابطة توليد و مصرف درنظر ماركس اشكال ديگري نيز داشت؛ ازآن

سـت، در عمـل و درنهايـت ايـن     اكننـدة شـيوة مصـرف نيـز      شـكل پيشـيني تعيـين    توليد به
چيزي را مصرف كننـد يـا از    كردند كه چه كنندگان ديكته مي توليدكنندگان بودند كه به مصرف

د، بلكه كن مصرفي را ايجاد مي تنها شيء توليد نه«تعبير ماركس  ند. بهكنچيزي پرهيز  مصرف چه
: 1378 (مـاركس » كند طور ذهني ايجاد مي صورت عيني، بلكه به تنها به روش مصرف را هم نه

كننـده   ). تسلط و مالكيت بورژوازي بر ابزار و روابط توليد ناگزير به قيمت انفعال مصـرف 18
تابعيت كننده جز انقياد و  اي از توليد، از دستان مصرف شده شد در چنين رابطة تحريفتمام مي
  چيز است. معناي كنترل همه هاي توليد بهچراكه كنترل دروازه ،آمدنمي كاري بر

پسامدرنيسم بـا   4.مصرف پسامدرنيسم نقطة پاياني بود بر چنين تصوري از تقابل توليد/
بــودن بــه مصــرف را  اي حاشــيه مصــرف، نگــاه طفيلــي/ شــكني از تقابــل توليــد/ شــالوده

استثناي كساني چون  بخشد. به جايگاه و اعتباري برابر با توليد ميكشيده، به مصرف  چالش به
اين است كه مصرف صرفاً امري انفعالي  پردازان پسامدرنرايج نظريه باور عمومي/ 5بودريار

اي نيست كه ناگزير از اطاعت از اربابِ خود (توليدكننده)  كننده نيز آن برده نيست و مصرف
ع مصـرف خـود، نقشـي (هرچنـد ثـانوي) در توليـد دارد       بلكـه او نيـز ازطريـق نـو     ،باشد
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و  ،كننـدة فعـال، خـلاق، مولـد     فرض اين توليد ثانوي پذيرش يك مخاطب و مصرف پيش«
و  ،اي از فرديـت، آزادي  يند مصرف نيـز ماننـد رونـد توليـد، درجـه     اخودآگاه است؛ در فر

 (دانيالي »يابد ميشخصي ملازمت  گرايي با نوعي خودآفريني خلاقيت وجود دارد و مصرف
 ،يافتـه نيسـت   ). در اين نگرشِ متفاوت به امر مصرف، توليد ديگر امري تماميـت 22: 1395

كننده با امكاناتي كه  كننده تفويض شده است. مصرف بلكه بخشي از فرايند توليد به مصرف
اساسي  نقشي د وكش  چالش  كننده را به تواند اقتدار مطلق توليدروي او وجود دارد، مي پيش

هاي اوليه، تسلط بر ابزارهـاي  در فرايند توليد ايفا كند. برخلاف باور ماركس و ماركسيست
كننـده امكانـات   روي مصـرف  چراكـه پـيش   ،كننده نيسـت  معني انقياد مصرف توليد لزوماً به

دربرابـر توليدكننـده بـه مقاومـت      نـد و ها اسـتفاده ك  تواند از آن متعددي وجود دارد كه مي
ذكـر شـواهدي از هنـر و سـينما     پردازان پسـامدرن غالبـاً ايـن مسـئله را بـا      نظريه برخيزد.
  دهند:مي توضيح

نما است: فيسك از خوانش خلاقانـة نوجوانـان   جا سرشت مثالي از جان فيسك در اين
آورد؛ مثـالي مـي   آموزان اسـتراليايي) محبوب دانش ة(برنامزنداني دبيرستاني از سريال 

هاي معناداري ايجـاد كـرده   اي ميان زندان و مدرسه شباهتنحو خلاقانه آموزان بهدانش
افتند و شوند و از دوستانشان جدا ميآموزان نيز مانند زندانيان، محبوس ميبودند؛ دانش

روند و تحت سيطرة دلهـره، تكـاليف خـود را    به ميل و اختيار خودشان به مدرسه نمي
گيرنـد؛ معلمـان نيـز     ار و اذيت معلمان قرار ميصورت موردآز دهند، درغيراينانجام مي

آمـوزان  گذارنـد كـه دانـش   اجرا مي اي را در مدرسه بهبانان، قوانين احمقانه مانند زندان
آمـوزان  دانـش  ،كـه پيداسـت   گونه ها تخطي كنند. همان مترصد فرصتي هستند كه از آن

يـك سـريال بـازاري و    هـاي تلويزيـوني، از   كنندگان برنامهعنوان مخاطبان و مصرف به
هـايي كـه   هـا و كـنش  گيرند؛ شيوههايي براي مقاومت و عصيان الهام ميتجاري، شيوه

  .)24(همان: بيني نبود تصور و پيش ها قابللمهرگز ازسوي توليدكنندگان اين في

و نقد و تحليل آن بازگشت. اولين پرسشي كه پـس از   كره تبليغاتحال بايد به داستان 
يك از اين  شود اين است كه داستان تبليغات به كدامهاي مقدماتي مطرح ميطرح اين بحث

آيـا اصـلاً داسـتان     ،ديگـر  تعبيـري  تر است؟ بـه يم (ماركسيسم يا پسامدرن) نزديكادو پاراد
  داستاني پسامدرن است؟ كره تبليغات
 كره تتبليغاآيد اين است كه داستان  هاي آن برميچه از اين داستان و رفتار شخصيت آن
كنندگان (زن و شوهر داسـتان)  تنها مصرف نه توان داستاني پسامدرن دانست؛ سختي مي را به

كـردن   ماننـد كـه بـا فرامـوش    بلكه آنان به كودكاني مـي  ،در فرايند توليد هيچ نقشي ندارند
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خورنـد و بـه هيجـان    اي فريـب مـي  هاي گذشته) با هر وعده(دروغ هاي تلخ پيشين تجربه
كننـدگان خـود را   سازي دائماً مصرفصنعت فرهنگ«تعبير آدورنو و هوركهايمر  آيند؛ به مي

هـايي كـه ايـن صـنعت، بـا      زند. سررسيد چكدهد، گول ميچه دائماً وعده مي درمورد آن
 ـ  هايش از حسـاب لـذت مـي   آراييها و صحنه نقشه (آدورنـو و   »افتـد خير مـي أكشـد، بـه ت

كنندگان و قـدرت  اي دال بر مقاومت مصرفنشانه). در داستان هيچ 240: 1384 هوركهايمر
كننده نيز مناسـباتي  شود. مناسبات موجود ميان توليدكننده و مصرفزني آنان ديده نميچانه

نحو  كمك تبليغات به . در داستان اين دارندگان ابزار توليد هستند كه بهاست سويه كاملاً يك
 كـه نگـاه حقـارت بـار/     گيرند. در آخر اينكنندگان تصميم ميپيشيني براي نيازهاي مصرف

كننـده) گـويي تكـرار همـان نگـاه      ناقد به زن و شـوهر (يـا مصـرف    تمسخرآميز نويسنده/
وركهــايمر و آدورنــو بــه مصــرف و    تمســخرآميز مــاركس و انديشــمنداني چــون ه   

  است. كنندگان مصرف
  

  گيري نتيجه. 8
يد به آن توجه شود نسبت نظريـه  محور باهاي نظريهاي كه در پژوهشيكي از نكات اصلي

انجامـد يـا بـه    چراكه ناسازگاري ميان اين دو درنهايت يا به تحريف متن مـي  ،با متن است
و  هـاي پسـامدرن  داستان كوتاه در ايران: داستاننمونه در كتاب  برايامري كه  ،تقليل نظريه

اتفاق افتـاده اسـت. دليـل     كره تبليغاتهايي چون در كاربست نظرية فوكو در تبيين داستان
الف) استفاده از روش فوكـو بـراي    :گرايانة فوكو در اين كتاب دوچيز استكاربست تقليل
 ،كه براي كاربست روش فوكـو حـداقل دو مـتن لازم اسـت     آن  داستان حال تبيين يك متن/

ايم كه با فضاي پسامدرن ارتبـاط داشـته باشـد، بـا پـاراد      انتخاب داستاني كه بيش از آن  )ب
  خوان است. ماركسيستي هم

  ذكور به سه شكل اتفاق افتاده است:چنين تقليل نظريه در كتاب م هم
  ؛تبارشناسي به تحليل گفتمان ناسي/شتقليل نظرية فوكو از ديرينه. 1
  ؛ظريه مانند سوژهتقليل مفاهيم كليدي ن. 2
شدن،  چگونگي سوژهدادن  جاي نشان كه نويسنده به نظريه چنان ةگرايانكاربست تقليل. 3
گرايانة نظريه نيز چيزي نيست جـز   قليلتاز انقياد آن سخن گفته است. نتيجة كاربست  فقط

هـاي ديگـري چـون نظريـة فرانكفـورت، نظريـة       فوكو با نظريـه  ةجاكردن نظري امكان جابه
  و ....  ،بورديو
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  ها نوشت پي
 رايب. شودهاي نظرية ادبي نيز ديده مينامهتر درس اين ساختار (البته با كمي تغيير) تقريباً در بيش .1

اشاره كرد؛ نويسنده  آغاز نظريه: درآمدي بر نظرية فرهنگي و ادبيتوان به ساختار كتاب نمونه مي
براي تبيـين بهتـر    كند و ميها اشاره در هر فصل به يكي از نظريه، پس از يكي دو فصل مقدماتي

 ،كه به پسامدرنيسـم اختصـاص دارد   ،ثلاً در فصل چهارمكند. ماي را ذكر مينمونه ها تمرين/ آن
از چگـونگي   ،درادامـه  .پردازان اصلي آن معرفي شـده اسـت  ابتدا پسامدرنيسم و برخي از نظريه

در پايان نيز يك تمرين براي آشـنايي   و ميان آمده كاربست پسامدرنيسم ازسوي منتقدان سخن به
  .(Barry 2009: 78) تر خوانندگان ذكر شده است بيش

در شـعر   sonnetبلكه منظور  ،جا همان قالب مشهور در شعر فارسي نيست منظور از غزل در اين. 2
هاي اين دو در اين است كه برخلاف غـزل فارسـي كـه معمـولاً     انگليسي است. يكي از تفاوت

  .استداراي انسجام  sonnetگريز است،  انسجام
 كـره  تبليغـات جاي نظرية فوكو) براي تحليـل داسـتان    (به توان از آنهاي ديگري كه مياز نظريه. 3

دربارة تلويزيون و سلطة بورديو اشاره كرد. بورديو در كتاب  يآرا توان به نظريه/استفاده كرد مي
 كنـد  مخاطبـان خـود يـاد مـي    » شـدن  اي توده«عنوان ابزاري براي  تنها از تلويزيون به نه ژورناليسم
دهد، دقيقـاً بـا تصـوير    دست مي بلكه تصويري كه از مخاطبان تلويزيون به ،)51: 1387 (بورديو

  دارد: شباهت كره تبليغاتهاي داستان شخصيت
اي  بـازي  شـب  هاي خيمـه معتقد است كه ما عروسك ،كنيمكه امروزه بسيار به او استناد مي ،افلاطون

رسـد  نظر مـي  سازد كه بهرا ميهستيم كه در دست خدايانيم. به همين صورت، تلويزيون نيز جهاني 
هاي مهمي هستند. آزادي و خودمختاري داشته و گـاه حتـي از   گران اجتماعي ظاهراً آدم در آن كنش

اي هستند كه در دست  بازي شب هاي خيمهالعاده برخوردارند ... اما درحقيقت عروسكاي خارقهاله
  ).54(همان: ضرورتي كه بايد آن را توصيف كنيم يك ضرورت قرار دارند، 

 و جاي نظرية فوكو قرار داد توان بهنظرية بورديو، نظرية هانري لوفور را نيز مي جداي از آرا/
لوفور با تكيـه بـر   «به همان نتايجي رسيد كه نويسنده با كاربست نظرية فوكو بدان رسيده است. 

شدت استعمار و بوروكراتيزه كرده  زندگي روزمره را بهداري امروزه ماركس مدعي بود كه سرمايه
  .)136: 1384 (وارد »اندمحض فرو كاسته شده ةكنند منزلت مصرف است و مردم به

بـه ايـن توجـه پسامدرنيسـم بـه مصـرف       هاي پسامدرن داستان كوتاه در ايران: داستاندر كتاب . 4
 هـا بـه آن سـخن گفتـه اسـت     پسـامدرن بارها نويسـنده از توجـه    و (درمقابل توليد) اشاره شده

هـيچ   كـره  تبليغاتكه در هنگام نقد و بررسي داستان  اما جالب اين .)167 ،35 ،22: 1390(پاينده
  نشاني از اين توجه نيست.

سـاني بـه    پردازان پسامدرن نگـاه يـك  كه تمام نظريه اي اشاره كرد و آن اينجا بايد به نكته در اين. 5
ها كساني چون بودريار نيز هستند كه با بيان انفعال  ندارند و درميان آنمصرف و مصرف خلاقانه 
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گيرند. تصويري كه در آثار بودريار پردازان پسامدرن فاصله ميكننده، ازديدگاه غالب نظريه مصرف
كـه در   شود تصويري است كاملاً متفاوت از آن چيزيكننده ارائه مي مصرف از رابطة توليدكننده/

كننده شود. اگرچه بودريار نيز همانند ماركس از انفعال مصرفها ديده ميپسامدرن نزد ماركس و
  ).123: 1384 وارد( كنندة توليدكنندگان نداردنقش تعيين  او هيچ اعتقادي به ،گويدسخن مي

  
  نامه كتاب

يـد  ، ترجمـة مـراد فرهـادپور و ام   گـري  ديالكتيك روشـن )، 1384( آدورنو، تئودور و ماكس هوركهايمر
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